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  ايراني در آثار نيكالاي گوميليوف - هاي شرقي مايه نقش

  

  2آباد ، زينب صادقي سهل*1پور مرضيه يحيي

  
  ، دانشگاه تهران، تهران، ايرانروسي استاد گروه زبان و ادبيات. 1

  ، تهران، ايران)س( دانشگاه الزهرا ،عضو هيئت علمي گروه زبان روسي. 2

  

 7/8/91: پذيرش                                                31/3/91: دريافت

  

  چكيده

ايم، نحوة آشنايي او را  روسيه كوشيده» ايسمآكمه پدر«در اين مقاله ضمن معرفي نيكالاي گوميليوف، 

گوميليوف با تأسي از شرق و الگو قرار دادن . با شرق و تأثيرپذيريش از آثار شرقي را بررسي كنيم

فردي خلق كرده است كه در اين نوشتار با تجزيه نظير و منحصربهآثار بي ،اشعارش عناصر شرقي در

ترين ترين و جالب از مهم .ها را مشخص كنيم ايم منابع الهام آن ها سعي كرده و تحليل برخي از آن

و نمايشنامة منظوم » زائر«، »مينياتور پارسي«، »تأسي از زبان فارسي«، »درويش مست«اشعار او 

گوميليوف كه در . گرايانة او را ديد بيني شرقتوان جهانوضوح مي ها به است كه در آن» رزند خداف«

جوي راهي براي غني و كرد، همواره در جستاستفاده مي» حافظ«مكاتبات دوستانة خود نيز از تخلص 

در آثار روست كه كردن فرهنگ سرزمين خود و نزديك كردن آن به عناصر معنوي شرق بود؛ از همين

بيني او را و جهان  هاي معنوي و روحاني شرق با صور و شمايل شاعرانه انعكاس يافتهاو سرچشمه

اي روسيه متمايز كه او را از ساير نويسندگان و شاعران عصر نقرهطوريتأثير خود قرار داده، بهتحت

عاليم عرفان اسلامي و در اين مقاله همچنين به موضوع چگونگي انعكاس عناصر شرقي، ت .كرده است

   . تصوف، در آثار اين شاعر اشاره خواهيم كرد

  

   .گوميليوف، شرق، عناصر شرقي، ايران، تصوف، الهام: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
كودكي شاعر در . دنيا آمدروسيه به 1تدر شهر كرانشتا. م1886نيكالاي گوميليوف در سال 

اش به قفقاز نقل مكان خانواده. م 1900ر سال د. سپري شد) روستاي تزاري(تساركويه سيلو 
» ايسمپدر آكمه«را  گوميليوفدر روسيه، . كردند و اولين شعر او در روزنامة تفليس چاپ شد

، 2آشنايي وي با شاعرة بزرگ و محبوب روسيه، آنّا آخماتووا. شناسنددر ادبيات روسي مي
سرگئي (چهار شاعر ديگر روسيه همراه  اين زوج شاعر به. ها انجاميد به ازدواج آن

ايسم را در مكتب آكمه) 6ولاديمير ناربوت ،5، ميخائيل زنكويچ4، اوسيپ ماندلشتام3گارادتسكي
چندان طولاني  عنوان يك مكتب ادبيبه» ايسمآكمه«طول عمر  .گذاري كردندكشور خود پايه

ا كه با نام شش شاعر ، اما از آنج.)م 1914-1912(نبود و دورة رواج چنداني نيز نداشت 
آذين شده بود، اثر پايداري از خود و تأثير قابل توجهي بر شاعران سدة بيستم بزرگ روسيه 

  (Роговер, 2008: 78).  روسيه باقي گذاشت
آثار گوميليوف بسيار اندك مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است و در عمدة آثاري نيز 

عنوان يكي هاي كلي و سطحي آثار او، بهزندگي و ويژگيطبع رسيده، تنها به كه دربارة وي به
در عين حال دشواري . ايسم در روسيه، پرداخته شده استاز شاعران سدة بيستم و پدر آكمه

در » ايسم و عبور از سمبوليسماعجوبه آكمه«ترجمة اشعار گوميليوف، باعث شده تا به اين 
چنانكه در آثار گوميليوف عناصر شرقي، . ندو ناشناخته باقي بما كشور ما نيز توجهي نشود

زبان  اشعار وي بيشتر دربارة كشورهاي آفريقايي، عربي و فارسي. خورد چشم مي بسيار به
شايد دليل اساسي، دشواري . شده چندان شايستة اشعار او نيست است ولي نقدهاي انجام

  . ها با مفاهيم خارجي باشد گيري آناشعار وي و شكل
كوشيم به اين سؤال پاسخ دهيم كه علت توجه و گرايش اين شاعر جوان  له ميدر اين مقا

  به شرق چيست و چه موضوعات شرقي در اشعار او وجود دارد؟ 
هاي شرقي نيكالاي گوميليوف را با  بنابراين با طرح اين سؤال و پاسخ دادن به آن، گرايش

  . كردبار در كشورمان بررسي خواهيم نقد اشعار وي براي اولين
آورد و از  ها با فرهنگ شرق را فراهمسو تماس با مسلمانان زمينة آشنايي روس از يك

آمد و  شمار مي طرف ديگر از سدة هجدهم ميلادي، زبان فرانسه، زبان فاخري در روسيه به
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كه الكساندر پوشكين، شاعر بزرگ طوريگفتند؛ بهبيشتر اشراف به آن زبان سخن مي
دانست و به همين علت اشراف و اين زبان را بهتر از زبان مادري خود ميروسيه، در كودكي 

اديبان روسيه از طريق زبان فرانسه با آثار شاعران بزرگ ايران مانند فردوسي، حافظ، خيام، 
تدريج مردم روسيه نيز با ترجمة آثار اين اما به. مولانا، سعدي و عطار آشنا بودند

در سدة نوزدهم . زمين آشنايي پيدا كردند آثار شاعران ايراننويسندگان به زبان روسي، با 
سه باب از . م1796در سال . شناسي روسيه تبديل شدندقازان و پترزبورگ به مراكز شرق

ترجمة اين آثار سبب شد تا شاعران . گلستان سعدي از زبان فرانسه به روسي برگردانده شد
نمونة بارز آن . ويژه ايران شوند ي بهو نويسندگان روسي مجذوب فرهنگ و ادبيات شرق

ها توجه  ترين شاعر روسعنوان محبوباو به. ، است»خورشيد ادبيات روسيه«پوشكين، 
عنوان شاعري  جمله حافظ و سعدي داشت و خود نيز به شرقي، ازخاصي به فرهنگ و ادبيان 

ود؛ بنابراين از پيشكسوت، مورد علاقه و توجه تمام شعرا و نويسندگان روس پس از خود ب
طريق او و آثار شرقي وي كه اندك هم نيستند، بابي گشوده شد كه ساير نويسندگان و 

  .ويژه ايران آشنا شوند شعراي روس نيز با شرق و به
آشنايي با ايران باعث شد تا شاعران روس در مدح شاعران ايران، مانند حافظ و سعدي، 

  :براي نمونه پوشكين. اشعاري بسرايند
از نظر پوشكين . كندنيكي ياد مي از سعدي و فرزندان وطنش به» هادر نسيم دلنواز فواره« شعردر 

مانند در است و گفتار سخنور شرقي، همه را به تعجب  گفتار سعدي، حكيمانه و حكمتش زرين و به
ند كه داالواني ميپوشكين نقش و نگار گفتار سعدي را همانند نقش و نگار قالي خوش. داردوامي
او معتقد است كه افسونگري كلام سعدي را تاكنون هيچ صاحب . بخش مجالس باشكوه استزينت

كس تاكنون با چنين مهارتي شعر نسروده و حكايت ننوشته استعداد متفكري نداشته است و هيچ
، 1390پور،  كريمي مطهر و يحيي(انگيز است وطن سعدي بابصيرت و نغزگو نيز، بس شگفت واست 

92 -93.(  
گوميليوف در چهارده سالگي همراه خانواده به قفقاز نقل مكان كرد و در مدارس تفليس 

علاقه و اشتياق او نسبت به شرق، زندگي در  يكي ديگر از دلايلشايد . به تحصيل پرداخت
حدي بود كه بخش قابل قفقاز و سفرهاي متعدد او بوده گرايش و توجه او به شرق تا به

اند و آخرين مجموعة ها، فرهنگ و اديان شرقي خلق شدهتأثير افسانه او تحتتوجهي از آثار 
  .مزين به اشعار مربوط به ايران است ستون آتشاشعارش يعني 
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تأسي از پيشكسوتان و تأثيرپذيري از شرق باعث شد تا گوميليوف حتي خود را از 
، به تفاوت خود با »من و شما«او در شعري با عنوان . سرزمين ديگر، يعني شرق بداند

  :سرايدكند و دربارة علايق شرقي خود چنين ميسايرين اشاره مي
  مانند شما نيستمدانم من بهآري مي«

  اماز سرزمين ديگري آمده
  دارم و گيتار را دوست نمي

 .)Гумилев, 2001: 145/3(7»...دارمبلكه نواي بكر سورنا را دوست مي

درحال حاضر اثر يا  دهد، وليليوف را تشكيل ميهرچند شرق هستة مركزي آثار گومي
. صورت گسترده به تجزيه و تحليل آثار شرقي شاعر پرداخته باشد تحقيقي وجود ندارد كه به

: ند ازا هاي موجود دربارة گوميليوف و آثارش به روسي عبارتها و كتاببرخي تحقيق
سمبوليسم ، اثر باكسر؛ 9ايسم هسوي آكمراهي بهلوكنيتسكايا؛ . اثر و 8نيكالاي گوميليوف
اثر  11ايدرام گوميليوف در تقابل فرهنگ سدة نقرهآبراچنووا؛  از 10مذهبي گوميليوف

متأسفانه . اثر و باريتسكيخ  12هاي گوميليوفهاي بالاد در منظومهتحول شكلآكيمووا؛ 
 .اندنهخوانندگان ادبيات روسي در ايران نيز با آثار اين نويسندة بزرگ تقريباً بيگا

ويژه اشعار شرقي او تاكنون در  نوآوري تحقيق در اين است كه اشعار گوميليوف و به
پذيرش از آن تاكنون  ايران مورد نقد و بررسي قرار نگرفته است و رابطة او با شرق و تأثير

ايسم در گذار مكتب آكمهوجود آنكه وي بنيان باشرقي مطرح نشده است و  - از ديدگاه ايراني
اي آن سرزمين است، در كشور ما هنوز ه و از مشهورترين شاعران سدة نقرهروسي

» حافظ«عصرانش او را تأثير او از شرق آنچنان بوده است كه هم. ناشناخته باقي مانده است
 .كرده استهمين عنوان تخلص مي اش بههاي دوستانهاند و خود نيز در نامهكردهخطاب مي

عجيبش به خواجه حافظ شيرازي، در چندين شعر به شخصيت اين علاقة دليل  بهوي همچنين 
 . شاعر بزرگ و گرانقدر ايران توجه نشان داده است

ايم تا ضمن نشان دادن اهميت و جايگاه شرق و ايران در اشعار  در اين نوشتار كوشيده
و  گوميليوف، ابتدا با بررسي برخي اشعار وي، به چگونگي الهام پذيرفتن شاعر از عناصر

هايي از اين عناصر و مضامين شرقي و تعاليم عرفان اسلامي پي ببريم و سپس با ذكر نمونه
صورت ملموس و آشكارا نشان  ها را به هاي شرقي و ايراني آنمضامين در اشعار وي، جنبه

 
7
هقولاشعار و نقل   رگردانده شد . اندها توسط مؤلفان مقاله از زبان روسي ب  
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بار به منبع درست الهام شعر همچنين در اين تحقيق براي نخستين. داده و به اثبات برسانيم
  .  او اشاره شده است» مستدرويش «

  

  بحث و بررسي. 2
نيكالاي گوميليوف علاقة وافري به شرق داشته است، گرچه حوزة مطالعات او دربارة شرق 

صورت دقيق مشخص نيست، ولي در هر صورت او اشعار شرقي شاعران پيشين خود، به
ر سفرهايش به شناس خود يا دويژه پوشكين را مطالعه كرده، همچنين از دوستان شرق به

طور مسلم،  بنابراين به. ممالك اسلامي و شرقي اطلاعات خاصي دربارة شرق كسب كرده بود
تواند نمايانگر ها، مي مقايسة آثار او با آثار صوفيانه و يا يافتن موضوعات شرقي در آن

  .   تشبهات جالبي باشد
هاي نوزدهم و سدهشرقي، در ) موتيوهاي(هاي مايهعلاقه به شرق و اقتباس از نقش

اين . اي داشته استصورت جرياني دائمي مطرح بوده و بازتاب گستردهبيستم همواره به
اين . شكل محسوسي در روسيه و اروپا گسترش يافتعلاقه در نيمة دوم سدة نوزدهم به

گيري آثار اروپايي مربوط است، زيرا در آن دوران مسئله تا حدود زيادي به بحران جهت
گان آثار اروپايي و ازجمله روسي، به نبود مسائل معنوي و روحاني در آثار خود خوانند

نويسندگان و هنرمندان اروپايي براي رفع اين مشكل به آثار و هنر شرقي پناه . دچار بودند
هاي شرقي از مايههاي مشابه، آثاري آفريدند كه نقش برده و با الهام از آنان، با ايجاد ايده

  . آيد شمار مي ها به ننكات كليدي آ
گيرد، اما از اگرچه اين پديده در آثار گوميليوف از لحاظ كمي، بخش عظيمي را دربرنمي

رسد نظر ميبه. لحاظ كيفي، اين تأثير بسيار زياد بوده و در آثار وي اهميت بسيار دارد
يرا در آشنايي با آثار كلاسيك فارسي، در زندگي هنري شاعر جايگاه مهمي داشته است، ز

زمين توان يافت كه گواه علاقه و عشق او به مشرقهاي بسياري را ميزندگي وي، نشانه
هاي كاملاً روشن و بديهي او نسبت به هنر  هاي شرقي و گرايشسفرهاي او به سرزمين. است

هاي بسياري هاي آثارش، نمونهدر بين موضوعات و شخصيت. شرقي گواه اين مطلب است
كه به كمك و راهنمايي  13»گمشگيل«ترجمة حماسه . هاي شرقي دارندكه قرينه توان ديدرا مي

 
13

 « Гильгамеш»  (Gilgamesh) .لگمش پنجمين شاه اوروك بود  گي
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در بين  .شناس خود آن را انجام داد، از ديگر دلايل گرايش او به شرق استدوستان شرق
زمين بودند كه مشرق 15گانچارووا. و ن 14اونفلاري. دوستان گوميليوف هنرمنداني مانند م

  .)www.silverage.ru/poets: اينترنتي(كردند قلمداد مي» هانخستين سرچشمة همة هنر«را 
ها و سيماي اشعار فارسي و هنر ايراني نيز كاملاً مايهنقشگوميليوف با شاعران ايراني، 

يراني، مينياتور هاي شيراز، فرش ا، گلسرخ، بلبلعناصر و مضامين ايراني مانند گل. آشنا بود
از ميان اشعاري كه او به . شونددر اشعار وي مشاهده مي... فارسي، ساقي، رند، درويش و
تأسي «، »درويش مست«توان به سه شعر شرقي سروده، مي -تأسي از فرهنگ و ادب ايراني

ها  و علاوه بر آناشاره كرد  ستون آتشدر مجموعة » مينياتور پارسي«و » از زبان فارسي
  .را نيز نام برد» فرزند خدا«ايشنامة منظوم نم

-اي روسيه، در پترزبورگ انجمن حافظاز شعراي مشهور سدة نقره ،16وياچسلاف ايوانوف

گارادتسكي، . م. ، س18برديايف. آ. ، ن17باكست. س. افراد مشهوري مانند ل. شناسان را تشكيل داد
در اين انجمن  22ساموف. آ. و نيز ك 21نوول. ف. ، و20كوزمين. آ. ، م19آنيبال - زيناويووا. د. ل

گوميليوف . در پترزبورگ تشكيل شد.  م1906اولين جلسة اين گروه در مي سال . شركت داشتند
  .ستودشد، ميهاي حافظ را كه در آنجا خوانده مينيز با اين گروه آشنايي داشت و غزل

زرگ و برجستة ها و معنويات مسلمانان و شاعران بزمين همواره با سنتايران   •
خويش، در مركز توجه شاعران بزرگ روسيه قرار داشته است، گوميليوف نيز از اين گروه 

اي روسيه، شعراي سدة نقره. دانسته استجدا نبوده و ايران را منبع الهام و ذوق شاعرانه مي
سي عنوان سرزمين عرفان و شعر شناخته بودند، چنين برداشتي دربارة زبان فارايران را به

در آن . گرددنيز در كشور روسيه وجود داشته است كه پيشينة آن به سدة دوازدهم باز مي
هاي شرقي هركدام سمبل و نماد چيزي بودند؛ براي مثال زبان عربي زمان در روسيه، زبان

نماد مذهب و علم، زبان تركي نماد جنگ و حكومت و زبان فارسي نماد شعر، فصاحت و 
حافظ، سعدي، (رگان روسيه، ايران را سرزمين ستارگان تابناك ادبيات بز. بلاغت بوده است

 ). Роскина, 2011( دانستندمي) جامي، مولانا، انوري، فردوسي، نظامي و خيام

هاي تنها در شعرهايي كه متعلق به شرق هستند و شايد در ترانه«از نظر گوميليوف    •
نگار  و اند و رنگارنگي و نقشين شدهشدت با ويژگي و اصالت شرقي آذ ملي روسي كه به
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 ).Ibid(» توان قدرت و سادگي را يافتآورند، ميياد ميهاي ايراني را بهفرش

هاي اشعار فارسي بهره ها و سيمامايهيكي از اشعاري كه گوميليوف در آن از نقش
ند، منبع يك از محققان نتوانسته بوداست كه تا به امروز هيچ» درويش مست«گرفته، شعر 

- ، شاعر و شرق23والنتين ژوكوفسكي. م1889در سال  .صحيح الهام نگارش آن را بيان كنند

بندي را به چاپ رساند و در آن ترجيع 24»ترانة ناصرخسرو«اي با عنوان شناس روس، مقاله
، در .م1915در سال . ترجمه كرده بود كه از نظر وي متعلق به ناصرخسرو قبادياني بود

، ترجمة 26كريمسكي. ي. ، آ25تاريخ ايران، ادبيات آن و صوفيگري درويشيكتاب اولين جلد 
  ژوكوفسكي را با اندكي تغيير به چاپ رساند و دربارة منبع آن نيز هيچ ترديدي نكرد

Рейснер, 2006: 90) ( بِرمان. ، و.م 1923در سالهاي يادداشت«اي در جلد چهارم در مقاله 27ا
درويش «طور مشخص منبع الهام شعر به 28»شناسي روسيهشعبة شرقي انجمن باستان

ژوكوفسكي معرفي نمود. آ.گوميليوف را ترجمة شعر ناصرخسرو قبادياني توسط و» مست.  
گفتني است كه اين ترجمه به نثر است و تا به امروز محققان نيز در پيروي و تأييد سخن  

اند، يليوف را همين ترجمه اعلام كردهگوم» درويش مست«ابرمان و ديگران، منبع الهام شعر 
وسيلة ژوكوفسكي  بند ترجمه شده بهسختي بتوان ترجيعبرخلاف تصور همة محققان روسي، به

هاي معتبر قديم و جديد ديوان وي،  يك از چاپرا منسوب به ناصرخسرو دانست، زيرا در هيچ
ساير محققان روس را دربارة  دومين دليلي كه نظرية ابرمان و. بندي مشاهده نشدچنين ترجيع

كند، اين است كه زبان شعر بيشتر به حال و هواي انتساب اين شعر به ناصرخسرو نقض مي
اشعار صوفيان نزديك است و از سبك تعليمي، اخلاقي و فلسفي ناصرخسرو كه بيشتر جنبة 

ري صورت رسد ترجمة ژوكوفسكي از روي اث نظر ميبه. دور استتبليغي و وعظي دارند، به 
گرفته است كه به زمان جديدتري نسبت به ما تعلق دارد و ژوكوفسكي به اشتباه آن را اثر 

البته شعر گوميليوف نيز اقتباس كامل و صددرصد از اين . ناصرخسرو تصور كرده است
بند مذكور، تحقيقات ژوكوفسكي دربارة صوفيگري و همچنين سبك ترجيع. ترجمه نيست

ا بر آن داشت تا در بين شاعران اهل تصوف، در جستجوي شاعر آن مؤلفان اين پژوهش ر
بندي از شاعر درويش سدة هشتم هجري، ناصر بخارايي جو به ترجيع و در اين جست. برآيند

آيد ترجمة ژوكوفسكي بر اساس آن نظر مي، برخورد كرديم كه به.)ھ 773متوفي به سال (
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از موفقيت زيادي برخوردار بوده و انگيزة تقليدهاي بند ظاهراً اين ترجيع. صورت پذيرفته است
بندهاي هاتف توان به ترجيعكه براي نمونه ميبسياري در ادبيات فارسي و تركي شده است 

، .)ھ1215متوفي به سال (و صوفي مشهور، نورعليشاه .) ھ 1194متوفي به سال (اصفهاني 
  .اشاره كرد

و  832متوفي به سال (االله ولي نعمت نيز از شاهبند ديگري جو، ترجيعو البته در اين جست
بند اين ترجيع. بند مذكور داردمشاهده شد كه شباهت بسياري با ترجيع) .ھ 834به روايتي 

بيت ترجيع يا . نيز از نه خانه يا رشته تشكيل شده كه هر خانة اصلي متشكل از نه بيت است
  :اصر بخارايي استبرگردان نيز تقريباً مشابه بيت ترجيع در شعر ن

ــك پرتويســت از رخ دوســت      كه سراسر جهان و هرچـه در اوسـت   ــس ي   عك
  

  :با بيت ترجيع اثر ناصر بخارايي مقايسه كنيد
ــت   ــت از رخ دوس ــان پرتويس ــه جه   جملــــه كاينــــات ســــاية اوســــت         ك

  

بند ناصر بخارايي را تر، ابتدا تنها چند خانه از ترجيعدر ذيل براي آشنايي بهتر و كامل
و سپس با شعر گوميليوف مقايسه كرده و وجوه اشتراك ) دليل طولاني بودن شعر به(آورده 

  :شويموسيلة گوميليوف را يادآور مي شده به ي اخذها و سيما آن
  قامــــت تــــو جــــواب رعنــــا گفــــت     ســـرو بـــا تـــو ســـخن ز بـــالا گفـــت

  

ــد    ــن ش ــت روش ــاه گف ــو را م ــان ت   ج
  

ــت   ــا گف ــد و زيب ــو را ســرو خوان   دل ت
  

ــ ــب لعلــ ــؤ را لــ ــه لؤلــ ــه طعنــ   ت بــ
  

ــت   ــرد و لالا گفـ ــوش كـ ــه در گـ   حلقـ
  

  آب شــد بحــر، از آن كــه ديــدة مــن    
  

ــت    ــا گفــ ــه دريــ ــود بــ ــة خــ   قصــ
  

ــي    ــه مـ ــخن را نهفتـ ــا سـ   گـــوييممـ
  

  راز پوشــــيده را كــــه پيــــدا گفــــت؟
  

  گـــر رفـــتم  دي بـــه دكـــان كـــوزه  
  

  خواســــــتم راز آشــــــكارا گفــــــت
  

  هـــا چـــو بنشســـتمدر صـــف كـــوزه
  

ــوزه ــت كـ ــا گفـ ــا مـ ــه بـ   اي زان ميانـ
  

 

ــت   ــت از رخ دوس ــان پرتويس ــه جه   ك
  

  جملــــة كاينــــات ســــاية اوســــت   
  

  

ــاد    ــه بـ ــر داده بـ ــد عمـ ــنم آن رنـ   كــه چــو مــن عمــر، كــس بــه بــاد نــداد     مـ
  

  بنـــــدة ســـــاكنان ديـــــر شـــــده   
  

  گشـــــته از بنـــــد روزگـــــار، آزاد   
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  از دوا فــــــارغ و ز رنــــــج ايمــــــن
  

ــم  ــه غـ ــرم و بـ ــاددر بـــلا خـ ــا شـ   هـ
  

  بهــر مــي چــون قــدح ميــان بســته     
  

ــر  ــه از شــــ ــادابخانيافتــــ   ه گشــــ
  

  يــار بــا مــن قــرين و مــن مهجــور     
  

  كـــس بـــدين بخـــت در زمانـــه نـــزاد 
  

ــد  ــكار شـــ ــه آشـــ ــرم از نالـــ   ســـ
  

  رازم از خـــــون دل بـــــرون افتـــــاد
  

ــون بــه كلــي ز خــود فنــا گشــتم        چ
  

  بـــــــازگوييم هرچـــــــه بادابـــــــاد
  

  

ــت   ــت از رخ دوس ــان پرتويس ــه جه   ك
  

  جملــــة كاينــــات ســــاية اوســــت   
  

  

ــداي    ــد و گــ ــاتيم و رنــ ــا خرابــ   داريم غيـــر ميكـــده، جـــاي  كـــه نــ ـ     مــ
  

ــج   ــت و از رنـ ــر و راحـ ــن از كفـ   ايمـ
  

ــراي  ــاغ و سـ ــتان و بـ ــارغ از بوسـ   فـ
  

ــاده  ــان بـــ ــتة لعبتـــ ــت كشـــ   پرســـ
  

ــه ــان نغمـــ ــدة مطربـــ ــراي بنـــ   ســـ
  

  گــــه ببوســــيم ســــاقيان را دســــت
  

  گــــه بمـــــاليم شـــــاهدان را پـــــاي 
  

  خـــــالي از عشـــــق تـــــا نپنـــــداري
  

  آشـــــيان غـــــراب و پـــــر همـــــاي
  

  در قعــــود اســــت خــــاك بنشســــته
  

  وع اســـت آســـمان بـــر پـــايدر ركـــ
  

ــد  ــيش آمــ ــه پــ ــرا بــ ــارواني مــ   كــ
  

ــگ دراي   ــيد بانــ ــدا بركشــ ــن نــ   ايــ
  

  

ــت   ــت از رخ دوس ــان پرتويس ــه جه   ك
  

  جملــــة كاينــــات ســــاية اوســــت   
  

  

ــواب  ــة خــ ــدر نگارخانــ ــب انــ   ديـــدم آن مـــاه را بـــه چشـــمة آب        ديشــ
  

ــه روم    ــاده بـ ــبش فتـ ــال او از حـ   خـ
  

ــراب  ــته شـ ــكر سرشـ ــل او در شـ   لعـ
  

  خطــا تــرك چشــمش گرفتــه كــيش    
  

ــين زلفـــش ببســـته راه صـــواب      چـ
  

  هر  دو درمـان مـا و ايـن عجـب اسـت     
  

  كــين يكــي در تبســت و آن در تــاب    
  

ــن   ــه مـ ــود بـ ــف او نمـ ــره و زلـ   چهـ
  

ــذاب    ــان عــ ــت و نشــ ــت رحمــ   آيــ
  

ــحر    ــت س ــق مس ــام عش ــود از ج   بيخ
  

ــي ــحاب مـ ــس اصـ ــه مجلـ ــتم بـ   گذشـ
  

  چـــون ز اســـرار عشـــق پرســـيدم   
  

ــه ــواب كلـــ ــه داد جـــ   اي زان ميانـــ
  

  

ــان پرت  ــه جه ــت ك ــت از رخ دوس   ويس
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  جملــــة كاينــــات ســــاية اوســــت   
  
  

  .)141-137 :1353 بخارايي،(
امكان استفادة گوميليوف از برخي ابيات ترجمة ژوكوفسكي وجود دارد و ممكن است اين 

بار در نخستين» درويش مست«شعر . وسيلة او باشد ترجمه، منبع الهام تصاوير اقتباسي به
، با توجه به تصاوير )Гумилев, 1998: 481(چاپ رسيد  به 29پرسيادر مجلة . م1920سال 

در اين شعر كسي است كه به  رسد كه منظور از درويشنظر مياقتباسي در اين شعر به
  :حقيقت هستي دست يافته است و ظاهراً به خواجه حافظ شيرازي اشاره دارد

  »درويش مست«
  عندليبان بر سرو، ماه بر فراز درياچه،

  .امسياه، مي فراوان نوشيدهلعل سپيد، لعل 
  :سرايد رساتر ز دلدست، كنون ميقدحم به 

  »!جهان پرتوي است از رخ دوست، باقي همه ساية اوست«
  

  ساقي، من مست مي عشقم
  مستم ني ز امروز، ني ز ديروز 

 .ني ز ديروز، ني ز امروز، بل ز ازل

  :من روم و سرخوش لاف زنم كه دانستم شوكت را
  »!ست از رخ دوست، باقي همه ساية اوستجهان پرتوي ا«
  

  تا ابد گشت فراموشم آنچه آموختم
  كنون من آواره و فقير، رند 

  :از بهر يكي لبخند گل رز و ترانة كسي
  »!جهان پرتوي است از رخ دوست، باقي همه ساية اوست«
  

  به گورستان روم بر مزار دوستان آرميدة خويش،
  آيا شود پرسم ز مردگان از عشق؟

 :گور، يكي جمجمه فرياد زند راز تابوت خويش از

 
29

 « Персия»  (Persia) 
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  »جهان پرتوي است از رخ دوست، باقي همه ساية اوست«
  

  امواج به سوي آسمان در حركت به زير ماه در درياچة پوشيده ز مه، 
  اند،عندليبان بر فراز سروها خموش گشته

  :تنها يكي سر داد بلند اين ترانه، جز اين نگفت هيچ
  .(Гумилев, 2001: 102/ т.4)  »!از رخ دوست، باقي همه ساية اوستجهان پرتوي است «

بيت . انددر هر دو شعر، بيت ترجيع يا برگردان از لحاظ لغوي و مفهوم كاملاً مشابه
  :ترجيع در هر دو شعر را مقايسه كنيد

 «Мир – это луч от лика Друга,//Все сущее есть тень Его»  
  : در ترجمة ژوكوفسكي

  سـت از رخ دوسـت  هان پرتويكه ج
  

  جملــــة كاينــــات ســــايه اوســــت
  

 

 «Мир лишь луч от лика Друга, всё иное – тень Его!» 
  : در شعر گوميليوف

  »!جهان پرتويست از رخ دوست، باقي همه ساية اوست« 
... طور مسلم، گوميليوف تصاوير كليدي خود مانند سرو، ماه، مستي، ساقي، رند، قدح و به

، زيرا اين عناصر در )Рейснер, 2006: 92(رجمه ژوكوفسكي اقتباس كرده است را از ت
ها را با  زبان روسي وجود ندارند، يعني شاعر تصاوير شعري فارسي را اخذ كرده و آن

بند ذكر شده و نقش سيماي ساقي دو بار در ترجيع. زيبايي آراسته است قريحة خود به
ليوف نيز در بند دوم شعر، مورد خطاب قرار گرفته است كند، در شعر گومي اساسي را ايفا مي

  . هاي عرفاني استهاي اساسي غزلدانيم ساقي، رند و خرابات از موضوعو چنانكه مي
در بند اول شعر گوميليوف از سرو، ماه و مي ياد شده كه از خانة چهارم اخذ شده، 

ماية نقش. ي اقتباس شده استعندليب نيز در اين بند، از خانة اول و سوم ترجمة ژوكوفسك
بدين ترتيب در . هاي سوم، پنجم، ششم، هشتم و نهم معرفي شده استهم در خانه» مستي«

- اند كه از خانههايي در كنار هم قرار گرفتهمايههمان چهار مصرع اول شعر گوميليوف، نقش

. يابدي بسط ميدر بند دوم شعر گوميليوف، موضوع مست. اندبند اخذ شدههاي مختلف ترجيع
- بند به تصوير كشيده ميهاي قهرمان شعر، مانند خانة پنجم ترجيعدر بند سوم شعر، ويژگي

پيرنگ بندهاي چهارم و پنجم نيز با منبع اوليه خود شباهت كلي دارد و معنا و مفهوم . شود
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  . رساندمشابهي را به ذهن مي
بند شيخ يكي مربوط به ترجيعدو ترجمه ديگر از والنتين ژوكوفسكي در دست است كه 

كوهي شيرازي است كه بند بابا فريدالدين عطار نيشابوري است و ديگري ترجمة ترجيع
- توان برداشتي از اين دو شعر نيز دانست، بهگوميليوف را مي» درويش مست«موضوع شعر 

   ).Ibid: 98(عبارت ديگر ممكن است گوميليوف از اين دو شعر نيز الهام گرفته باشد 
درويش «مانند شعر » تأسي از زبان فارسي«گوميليوف در شعر ديگري نيز با عنوان 

در اين شعر، . به شخصيت حافظ توجه داشته است» فرزند خدا«نامة و نمايش» مست
 : پنداردگوميليوف شعر خود را با حافظ قياس كرده و آن را در برابر شعر حافظ حقير مي

  »تأسي از زبان فارسي«
  ليب سخنتپيش عند

  ايكه چو گوهر بر نظم آورده
  نطق من ددانند؛

  .پشم بر تن، دندان به لب، شاخ بر سر
  .ام اي مهروآخر مجنون گشته

  
  از اشتياق رويت، رزهاي شيراز،

  ام،رنگ ز رخسار باخته
  از بهر زلف چون طلايت

  .امهر سو پاشيدهزرم را به 
  

  .گشتم عريان و برهنه، اي مهرو
  

  بارت به يكدر طلب نگاه
  كه فيروزه است و برليان،

  عاشقت هفت شب است كه نخسبيده
  .از درگهت چشم برنتابيده

  
  .چشمم شده پرخون، اي مهرو
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  تا چون برون ز خانه نگردي
  ز ميخانه برون نشوم

  چون چنين فخر و مباهات كني
  .رود دستمبه خنجر 

  
  .ام مسكين و فرومايه، اي مهروگشته

  
  ايزد جاودانهاگر خورشيد هست و 

  .(Гумилев, 2001: 76/ т.4) . بر درگه من پاي بنه
نهد و بار هنر ايراني را ارج مياين» مينياتور پارسي«گوميليوف در شعر ديگري با نام 

صورت مينياتوري ايراني در خواهد آمد و بدين ترتيب به انديشد كه پس از مرگ بهمي
مسائل عاشقانه و فلسفي را با يكديگر » پارسي مينياتور«شعر . جاودانگي دست خواهد يافت

كند كه پس از مرگ، به مينياتوري پارسي، كند؛ چنانكه قهرمان غنايي شعر تصور مي تلفيق مي
- اين مينياتور، سوژه. هاي ظريف، مبدل خواهد شدفرد با رنگبه يك تابلوي كوچك منحصربه

- ها را در شعر خود برمي ل آنطور مفصگوميليوف به(كشد هاي شرقي را به تصوير مي

  .)Верхоломова, 2009: 70(» .خواندسوي خود فرا ميو عشقي شديد و باثبات را به) شمارد
  »مينياتور پارسي«

  گاه كه خاتمه دهم سرانجام آن
  به قايم باشك بازيم با مرگ عبوس،

  گاه خالق، مرا آن
  .صورت مينياتوري پارسي در خواهد آوردبه
  

  فيروزه  و آسماني بسان
  زحمتو شاهزاده با چشمان بادامي، به

  هاي دختران به پرواز تاب
  .كندنگاه مي

  
  شاه با نيزة غرق در خون
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  راه نامطمئنمصمم رونده در كوره
  فامدر بلنداي سرخ

  آساي رميدهدر پسِ آهوي برق
  

  چه در خواب و چه در بيداري
  انگيزحيرت 30گياهان تكمه

  لفزارو عصرهنگامِ دلنشين در ع
  هاي خميدهو ديگر شاخه

  
  اما در بازگشت

  بسان ابرهاي تبت پاك
  نشان هنرمند بزرگ را

  .با شادماني بر لباسم حمل خواهم كرد
  

  پيرمرد معطر
  تاجر يا درباري

  به يك لحظه پس از نگاهي عاشقم گشت
  .با عشقي آتشين و محكم

  
  روزهاي يكنواختش را

  من ستارة راهنمايش خواهم بود
  ها و دوستان راشوقهمي، مع

  .به نوبت جايگزين خواهم كرد
  

  و در اين هنگام من سيراب خواهم گشت
  عذابرنج، بيبي

  جاپرستش آمال ديرينم را همه
  .(т.4, 2001, Гумилев ,2-70) ».زنده خواهم كرد

 
30. Tuberosa 
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موضوعات و » مينياتور پارسي«و » تأسي از زبان فارسي«، »درويش مست«در شعر 
ايراني در اين اشعار، هم  -پيروي از سبك شرقي. يگر وحدت دارنداستعارات با يكد

اي است كه اين سه شعر را وسيلة گوميليوف و هم حلقه كارگيري ابزاري است شاعرانه به  به
كند تا  اين مسئله اين امكان را فراهم مي. دهداي كوچك به يكديگر پيوند ميصورت مجموعهبه

واحد نويسنده، در يك مجموعة كوچك شاعرانه بپذيريم » كلمة«عنوان اين سه شعر را به
)Верхоломова, 2009: 72.(  

، »مينياتور پارسي«: توان ديد را در سه شعر گوميليوف مي مينياتور پارسيتركيب 
لوتسكانوف، پژوهشگر بلغاري، معتقد است كه . »مصر«و » )پانتوم( اونفگانچارووا و لاري«

بيني  نشيند و با جهانگو ميو صورت واضح با نظم فارسي به گفت گوميليوف در اين اشعار به
بيني  شرقي كه او را احاطه كرده است، سعي در اثبات حقانيت آن و در عين حال اثبات جهان

از نظر وي اين هنر تجسمي كه در اسلام آذين بخش متون ديني . خود و دنياي خود دارد
و بيانگر عرفان و نزديكي به خالق است است، رمز ناميرايي را در خود پنهان دارد 

)Люцканов، اينترنتي : http:||zaftra.ru/denlit|182|82.html(31.  
داند، البته او با هنرهاي ديگر ايران نيز گوميليوف هنر مينياتور ايران را جاودانه مي

- ني ياد ميهاي ايرااز فرش.) م1921( 32»گالاّ«نام كه در شعر ديگري بهطوريآشنايي دارد، به

در شعر (كند و گاه حتي در اشعار ديگري نيز كه دربارة ايران نيستند، از خليج فارس 
هاي تو هاي من گل، در باغدر باغ«در شعر (هاي رز سفيد ايراني ، گل.)م 1918، 33»صحرا«

 1918، 35»يابندها امتداد ميستون«در شعر (آميزي كلام سعدي ، از الهام.)م 1909، 34»اندوه
 .كند ياد مي.) م 36،1920»هاوحشت ستاره«در شعر (هاي ايران و از نسيم كوه.) م

از آثار ديگر گوميليوف كه باوجود جذابيت و شرقي بودن هنوز ناشناخته باقي مانده 
» پري«و » حافظ«هاي اصلي اين منظومه، قهرمان. است» فرزند خدا«است، نمايشنامة منظوم 

عصرش، لاريسا ه، در مكاتباتي كه بين گوميليوف و شاعرة همپيش از خلق نمايشنام. هستند
ام شما را غافلگير آيا نامه«: كرده است، صورت گرفته، ريسنر او را حافظ خطاب مي37ريِسنر

 ,Лукницкая(و موارد ديگر » .حافظ مهربان، چقدر زندگي كردن خوبست... كرد، حافظ من؟

كرده است امضاء مي» حافظ شما«ه ريسنر با نام هايش بو خود شاعر نيز در نامه) 88 1990

 
31

 http: //i lit. bas.bg/rusbook/lyutzkanov.php  
32

 "Галла" (Galla) 
33

 "Сахара" (Sa khara) 
34

 "В моих садах — цветы, в твоих — печаль" (Ve maikh sada kh- tsviti , ve tevaikh – pichal)  
35

 РядаРми тянутся колонны…(Ridami t ianutcia kalonn i…)   
36

 "Звёздный ужас" (Zviozdni uzhas)  
37

 Лариса Рейснер (Larisa Reysner) 
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)Ibid .( علت انتخاب اين تخلص نيز كاملاً واضح است و آن به عشق فراوان گوميليوف به
گوميليوف نيز ريسنر . شودو به ديدگاهش دربارة اشعار او مربوط مي خواجه حافظ شيرازي

تاريخ ). 39پِري(روسي است در زبان » پري«كرده كه بر وزن كلمة خطاب مي 38»لري«را 
رسد كه نظر ميبه. است. م1916و تاريخ سرودن منظومه . م1914ها نگارش اين نامه

هاي شاعر و لاريسا ريسنر نيز هاي منظومه يعني حافظ و پري، نمادي از شخصيتشخصيت
 . )http://gumilev.ru/about/104 : ، اينترنتيЛукницкая( هستند

- هاي شرقي نوشته شده، گوميليوف بهمايهكه براساس نقش» خدافرزند «در نمايشنامة 

هاي كهن فارسي و عربي و تعاليم هاي مسيحي را با اسطورهشكلي ظريف و ماهرانه افسانه
منظور به) پري(دختري فرازميني : موضوع نمايشنامه چنين است. تصوف درهم آميخته است

ها گونه داستاناين. نمايدن هبوط ميزميچشيدن عشقي زميني وطن خويش را ترك و به 
گردد، اما پري مي ها به دنياي خود بازانگيز دارند و دختر دلسرد از انسانپاياني غم

كند، هرچند  عنوان بهترين انسان انتخاب ميرسد و حافظ را بهخواستة خود مي گوميليوف به
  .شود در اين راه، ناآگاهانه باعث كشته شدن سه انسان مي

ي، قهرمان زن نمايشنامة گوميليوف، يكي از دختران ساكن بهشت و ماية آرامش و پر«
خواهد كه عنوان پاداش از خداوند ميهيابد و برا مي )ص(او نعل براق محمد. لذت مؤمنان است

درويشي شود و در اين راه » هامحبوب بهترين انسان«به او اجازه دهد به زمين برود و 
شود؛ گناه بدل ميپري سپاسگزار، ناخواسته به قاتلي بي. كمك كند روحاني بايد به پري

آيند، يكي ميشمار  چنانكه جوان، عرب و خليفه كه نمايندگان سه بعد احتمالي وجود انسان به
سرانه، اين سه قهرمان يعني جوان كه تجسم عشق سبك. آيندپس از ديگري از پاي در مي

و خليفه نماد قدرت زميني و نيروي بيروني عرب نماد شجاعت و روحية جنگجويي 
. شودشاخ كشته مي جوان ناپاك به دست تك. شوندوسيلة پري كشته مي اند، بهنمايشنامه

. آيدمي زند، به دست اسكندر كه از دوزخ آمده است، از پاي درعرب كه لاف شجاعت مي
آيد و پري درمانده و يدرويش دوباره به صحنه م. رسدخليفه نيز توسط انگشتر به قتل مي

در پردة دوم  .»خودت همه چيز را دريافته و درك خواهي كرد«: دهدپشيمان را تسكين مي
در آخري . شوندخويشاوندان مقتولان يعني مادر جوان، برادر عرب و پسر خليفه ظاهر مي
پدر واسطة مرگ مقايسه با ديگران، علاقة كمتري براي مجازات قاتل پدرش دارد؛ زيرا به

 
38

 Лери (Lery ) 
39

 Пери (Pery) 
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سندباد، . طلا يگانه قدرت حاكم در اين دنيا است. شودمنفعت مالي فراواني عايد وي مي
تازگي به بغداد بازگشته است، با هاي شرقي كه بهقهرمان يكي از مشهورترين داستان

از پسر خليفه گرفته (كند، ضيافت او تمام مردم اش را بين همه تقسيم ميسخاوت تمام دارايي
  . كندرا از فكر كردن به ساير امور غافل مي) واجهتا آخرين خ

هايي يك از رنج او متحمل هيچ. شودخود نمي) خطاي(پري پشيمان، موفق به جبران گناه 
خشم . شودنمي) نه توهين، نه آزار، نه رنج جانكاه، نه رسوايي(دهد كه درويش وعده مي

وجود ندارد و پري با اندوه اقرار  ها ناپايدار و زودگذر است، در روي زمين تقاصيانسان
گناه وي . »شودسرعت از نظر محو ميغم زميني همچون دود ناپايدار است و به«كند كه مي

مردگان تا ابد زير طاق «تقاصي در پي ندارد و انديشة اينكه ) اگر بتوان آن را گناه قلمداد كرد(
: 1388پور و مشهدي رفيع، يحيي(» آزاردهمچنان وي را مي» كشندسنگين تابوتشان رنج مي

116 -117(. 

گويي كه نمايشنامه با آن تك/ مونولوگي، شودپردة اول با راز و نياز درويش آغاز مي
كه در آن عشق به پروردگار و  هاي تصوف نشئت گرفته استمايه شود، از نقشآغاز مي

  :شود ميدهد، مطرح درك ذات مطلق كه هستة اصلي تعاليم اسلامي را تشكيل مي
  پروردگار بزرگوار است، پروردگاري كه آفرينندة«

  انقلاب شمس زمستان و تابستان است
  نشان دهندة راه در تاريكي شب 

  .هاها و سيارهبه ستاره
  درخشد راه ستارگاندر كهكشان چه زيبا مي

  جايي كه براي تيرانداز ماهر
  كندبزكوهي، گوسفند و گوسالة فربه رها مي

  گ، آفرينندة زمينپروردگار بزر
  هاي اطراف آن و اقيانوس 

  ).121، 1388پور يحيي( »ها نكرده استپروردگاري كه روح پر تلاطم مرا اسير وسوسه
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هاي ايران باستان اخذ شده نيز از موضوعاتي است كه از اسطوره» پري«شخصيت خود  
اقتباس شده  40ايوبب ها نيز از كتا انسان مضمون هبوط روح شر به زمين و آزمودن. است
موضوع دوستي روح شر با انسان از ادبيات فارسي به ادبيات اروپايي راه يافته است،  .است

هرچند اين . اما در ادبيات فارسي، دوست اهريمن همواره محكوم به فنا و نابودي است
از موضوع براي گوميليوف نيز شناخته شده بود، اما ممكن است شاعر اين ويژگي اهريمن را 

  ). /http://gumilev.ru/about/104:نويسنده نامشخص ،اينترنتي(تورات اخذ كرده باشد 
پيداست كه عناصر معنوي شرق نه تنها بر روي شناخت و درك شاعر نسبت به خداوند  

براي مثال . نيز اثر داشته است و شيطان تأثير گذاشته، بلكه بر دريافت او نسبت به خير و شر
مفهوم قضا و قدر نيز از موضوعات اقتباسي گوميليوف از شرق است و بسياري از اشعار او 

  :اندبه اين مفهوم آراسته شده

 انديشيدم و سرانجام نوري در نظرم پديد آمدمن ايمان داشتم، من مي«

  .»اشتو چون آفريننده مرا آفريد، تا هميشه مرا به تقدير واگذ
 

  :كند در اين نمايشنامه حافظ خود را چنين معرفي مي
  من هم درويشم، «

  .هاست به خدمت ديگري مشغولماما مدت
  پيشكشم به خالق هستي مي، 

  ).121: 1388پور و مشهدي رفيع، يحيي( »كننده استعبادت و ترانة مدهوش
گويد، ه درويش سخن ميتري نسبت بو شاعرانه ترنمادي گويي، حافظ با زباندر اين تك

اش كنندهگويد و ترانه مدهوشگويد، از مي ميچه بسا كه او شاعر است، با پرندگان سخن مي
پروردگار متعال  معرفت، علم، شوق و محبت خدا و واصل شدن به وجود لايتناهيكه نماد 

كه حاكي  آورددرويش در هنگام مواجه شدن با حافظ، در مقابل او سر تعظيم فرود مي. است
- از مقام بالاتر شاعر نسبت به درويش دارد و همچنين اين حافظ است كه از سوي پري به

   .شود نه درويش انتخاب مي» بهترين فرزند آدم«عنوان 
عطار  منطق الطيررسد گوميليوف صحنة صحبت پرندگان با حافظ را از كتاب نظر مي به

بدين ترتيب حافظ از خورشيد . Роскина, 2011): اينترنتي(نيشابوري الهام گرفته باشد 
گويد و اين اوست خواند كه همان حضرت الوهيت است و از اتصال خويش به ملكوت ميمي

 
تمل بر . هاي مقدس مسيحيان و يهوديان است و از نوشته عهد عتيقدر  كتوبيمكتاب ايوب، از مجموعه . 2 رنج است 42اين كتاب مش اب است و موضوع اصلي آن    . ب
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طلب، تخليه و : هفت شهر عشق از ديدگاه برخي متصوفان. گويدكه با سفير مرگ سخن مي
ست و هفت مرحله االله و بقاي باالله و توحيد اتجليه، عشق، معرفت، حيرت و محو، فناي في

: عطار، با هفت وادي مشخص شده است الطير منطقمعروف   سلوك عرفاني در منظومة
وادي اول طلب؛ دوم عشق؛ سوم معرفت؛ چهارم استغنا؛ پنجم توحيد؛ ششم حيرت و هفتم «

توان به اين نتيجه رسيد كه حافظ بنابراين مي .):Бертельс, 1965( (6-575» .فقر و فنا
ر مرحلة جلوتري از درويش قرار دارد و وادي معرفت را پيموده است، اما هنوز گوميليوف د

نياز آن بي كند و از به مرحلة استغنا نيز وارد نشده است، زيرا از عشق پري استقبال مي
هاي خود از رو است كه در مناجات نيست ولي درويش هنوز در وادي دوم قرار دارد و از اين

حافظ از . گويدگويد، اما حافظ از پيوستگي خود با ملكوت ميمي عشق به ذات الهي سخن
گويد، اختلاف اين آفتاب با آن ماهتاب مي) غروب(سرايد و درويش از ماه  مي) طلوع(خورشيد 

شرق در اين اثر جايي است . چيزي نيست جز همان اختلاف شرق و غرب در اثر گوميليوف
است و محل ظاهر شدن بهترين انسان است كه  كه خورشيد حقيقت هستي از آن طلوع كرده

و ) از شرق(گوميليوف حافظ را هنگام طلوع خورشيد . توانايي درك حقيقت را بازيافته است
. و در بيابان) از غرب(كند و درويش را در هنگام غروب خورشيد  وارد صحنه ميدر يك باغ 

رايحه الهي به مشام درويش غرب جايي است كه . اين انتخاب شاعر بيهوده و اتفاقي نيست
خواهد پري با دادن تاوان، آزار ديدن و توهين شدن، گناه خود را سبك كند و رسد؛ او مينمي

به حقيقت وقوف ندارد، اما حافظ با احضار ارواح آن سه كشته و نماياندن حقيقت به پري 
تري خود را بر ترتيب تفوق و برخاطر كند و بدينكند او را تسلي بدهد و آسودهسعي مي

 .كند درويش نمايان مي

بيني و تأثرات شخصي شاعر بيان شده در اشعار مربوط به شرق گوميليوف، نوعي جهان
در اين شعر . است كه بيانگر تأثرات شخصي وي است 41»زائر«يكي از اين آثار، شعر . است

. شوديسيماي پيرمردي مسلمان كه خاضعانه راهي خانة خدا است، به تصوير كشيده م
گيرد، اما همچنان نستوه به راه خود ادامه پيرمرد در اين راه مورد تمسخر و استهزاء قرار مي

دهد و حضرت عزراييل روح او را دهد، آنقدر كه در اين راه جان خود را از دست ميمي
 . برددربرگرفته و به زيارت خانة خدا مي

- آكمه» كارگاه شاعران«در . م1911بار در سال گوميليوف اين شعر را براي نخستين

 
41

 « Паломник»  (Palomnik) 
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باره بينند، گارادتسكي در ايناي در آن مي العادههاي خارق خواند و منتقدان ويژگي ايست، مي
العادگي، بادآورده و ساختگي نيست، بلكه نتيجة تأثرات شخصي شاعر اين خارق«: گويدمي

و به نداي پروردگار » دارداحمد اوغلي عصاي خود را بر مي«اي كه لحظه  از همان. است
» ...افتدگويد، خواننده نيز به سادگي همراه او به راه ميبراي رفتن به مكه لبيك مي

)(Гумилев, 1998: 258. رويا در «كند كه در تمام اين شعر، موضوع تصور مي 42چوبرينين
 ,Чупринин(منعكس شده است  كه مشخصة بيشتر اشعار گوميليوف است،» بيداري

تلفيق شده است و » زيارت«در اينجا با مفهوم » سفر«نيز مفهوم  43از نظر زوبنين). 13 :1989
معناي خاص و يكسان اطاعت و  از لحاظ مفهوم مذهبي براي مسلمانان و مسيحيان، به

 ).Ibid: 258(» فرمانبرداري است

 44»تأسي از قرآن«توان گفت كه از شعر و همچنين مي» حج«شعر الهامي است از سورة 
شاعر در ابتداي شعر، ). Ibid: 258(ويژه قطعة نهم آن تأثير پذيرفته است وشكين و بهپ

كشد كه در پي الهامي قلبي، خانه و كاشانة خود را ترك پيرمردي مسلمان را به تصوير مي
  :شودكند و عازم زيارت شهرهاي مقدس مكه و مدينه ميمي

  »زائر«
  احمد اوغلي عصاي خويش را برگرفت

  .مملو از جمعيت را ترك كردو شهر 
  گذارد،هاي نرم گام مياينك او بر شن

  .كندآرام و سخت حركت مي
  احمد، احمد، به پيرمردي چون تو« -

  رخصت راهي ناآشنا و غريب داده شد؟
  هاي تو را خواهند گرفتدشمنانت همة دارايي

  .»زن نادانت به تو خيانت خواهد كرد
  
  نيدم،من امشب نداي پروردگار را ش -

  چيز را فراموش كنبرخيز، احمد اوغلي همه«: پروردگار مرا گفت
  برو و هراس نداشته باش، 

  برو و ستايش كن مرا،
 

42
 Чупринин ( Chouprin in)  

43
 Зобнин (Zobn in)  

44
 « Подражания Корону»  (Podrazheniya Quranu) 
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  آشوبد،به آنجا كه گردباد سرخ، خاك مي
  گيرند،دار اوج ميهاي كاكلآنجا كه عقاب

  .كشدآنجا كه اسب برفراز جسد بدوي شيهه مي
 (Гумилев, 1998: 88/ т.2 ).  ا مدينه استآنجا مكه است، آنج: به آنجا برو

هاي راه و از تمسخرها و ريشخندهاي ها و دشواريشاعر در ادامة شعر از سختي
توجه به استهزاء آوردند و او بيگويد كه قلب مصمم پيرمرد را به لرزه در نميعابرين مي

 :ديگران همچنان به راه خود ادامه داد

 !گويياحمد اوغلي، تو دروغ مي« -

  تنها اين پيامبر بود كه به فرمان خداوند گوش فرا داد
  پريده بودكه رنگو به او وحي گرديد، در حالي

  با سفيري از دنياي غم و تشويش 
  .به سوي ساكنين جاوداني پرواز كرد

  ليك او جوان بود، زيبا و رشيد
  و اسبش اسبي سعادتمند بود،

  موبيما چيزي دربارة رسالت پيرمردي ... و تو
  .»ايمبر الاغي جان به لب رسيده نشنيده

  
  دهد، دل و مصمم گوش فرا نميپيرمرد سخت

  زندنفس مي رود، نفسپيش مي
  .اش خشم نمايان استو در خنده

  پاره،  لباسش پاره
  .شده در كيسه رنگ و زردوزياما لباس نوي بنفش

  زير بغل عصايي از چوب بلوط
  .ز راحت بودهاي پير او نيكه حتي براي دست

  اش را مانند شيعيان بسته بودعمامه
  .هاي تابستانيش دوخته بودو ده ليره به كفش

  كشيدندها پايين كوه زوزه ميديروز شغال
  .اي نامحسوس گسترده شده بودو سايه

  گذشتندامروز سه لاتي كه از كنارش مي
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  .زدنددر بين خود به او ريشخند مي
  رندة جنگل،اما نه شيطان، نه دزد، نه د

  دهد،يك زائر خاشع و فروتن را آزار نميهيچ
  هاي شگفتو در شب او خواب

  .گويي از ماه، در پرواز بودند
  :سرايدها و اميد رسيدن ميهاي راه، از گذشت زمان و سختيشاعر پس از شرح رنج 

  زوديرسيد كه بهنظر ميو هر شب به
  ها تمام خواهند شد،هاي خار و گرگبوته

  نند بغداد زرين و بصره،ما
  هاي منقش سر بر خواهند آوردحرم

  و درياي سرخ و درخشان
  ارغوان خود را درپيش روي او خواهد گسترد،

  ...هاي خاكستري و سبزافسونگري شن
  .)Ibid: 89- 90( .گذرندها از پس هم ميگونه هفتهو اين

راه از پا جان در نيمهمق و بيردهد و بياما پيرمرد توان پايان بردن راه را از دست مي
  :افتدمي

  او، احمد، بسيار پير است و راه خشن
  شب،هاي گوشخراش نيمهبا توفان

  افتدكلام و قدرت از پا مياو زود بي
  پيچيده و لرزان در لباس پارة خود،

  در يكي از آن شهرهاي شرقي
  كنند،ها چنارها زمزمه ميآنجا كه شب

  هنوز مؤذن با محاسن سياه
  .)Ibid: 90( خواندهايي دربارة وادي حوريان ميسوره

كند كه در  سورة بقره اشاره مي 25رسد كه شاعر در انتهاي اين قطعه به آية نظر مي به
و در آنجا ... «: در انتهاي اين آية شريفه آمده است. حال تلاوت شدن توسط مؤذن بود

شاعر . »)25/بقره. (دانه خواهند بودهمسراني پاك و پيراسته خواهند داشت و در آنجا جاو
برد و سپس در انتهاي شعر دربارة كار مي كلمات حوري و مؤذن را با همان تلفظ عربي آن به
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شود، اما در عالم رويا با كمك حضرت عزراييل مرگ پيرمرد و آرزويي كه در دنيا محقق نمي
  :نويسدشود، مي ميسر مي

  است خوابافتد، اما روحش بياو از پا مي
  انگيز او را پر و بال داد؛چنين حيرت بيهوده نبود كه خداوند اين

  اي عاشق و مشتاقعزراييل مانند پسربچه
  گيرداو را در آغوش مي

  و او را به راهي كه تنها لايق جنّيان، پيامبران و مقدسين است 
  .هدايت خواهد كرد

  و او هر آنچه را كه براي انسان ممكن بود
  .)Ibid: 90( مكه را خواهد ديد انجام داد و او

كند  اشاره مي» الصافات«رسد كه شاعر در اينجا به آيات ششم تا دهم سوره نظر مي به
  : فرمايد كه خداوند در آن مي

و آن را از نفوذ هر جن ) 6(ترين آسمان را با اين ستارگان زينت بخشيديم هر آينه ما نزديك
گوش فرا دادن به مجمع فرشتگان بزرگوار كه ساكنان آنان از ) 7(شرور و پليدي نگاه داشتيم

اند و از هر سو گو دارند، بازداشته شدهوهاي بالا هستند و از خبرهاي غيبي جهان گفتآسمان
تا طرد شوند و به عالم فرشتگان راه نيابند و براي آنان عذابي ) 8(شودبه آنان تير افكنده مي

  ).10-6/الصافات(» )9(است پيوسته و دائم
- نيز اشاره دارد كه خداوند در آن مي» الزمر«سورة مباركة  73همچنين ظاهراً به آية 

  : فرمايد
شوند تا چون سوي بهشت برده مي اند، گروه گروه بهو آنان كه از پروردگارشان پروا داشته

سرايي  –و پيش از آمدنشان درهاي بهشت به رويشان گشوده شده است  –به آنجا رسند 
: گوينداند، ميبينند و نگهبانانش كه به استقبال آنان آمدهناپذير ميهايي وصفنعمت زيبا و

ها پاك كند، چرا كه از آلودگيپسنديديد چيزي به شما روي نميسلام بر شما، جز آنچه مي
  ).73/الزمر(مانيد بوديد، پس به بهشت درآييد كه در آن جاودانه مي

دهد كه خداوند در پاداش به اين مسئله گواهي ميطور ضمني توان گفت شاعر بهمي
هايي كه پيرمرد مسلمان براي زيارت خانة او متحمل شده است، بهشت را بر او ارزاني سختي
  .فرمود
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  گيري نتيجه. 3
هاي كم آن دسته كه مربوط به ويژگي شده، عناصر معنوي شرق يا دست گفته طبق مطالب پيش

طور واضح و مشخص نقش كليدي را ايفا در آثار گوميليوف بهاند، زبان بودهمناطق پارسي
اشعار صوفيانه بر ساخت . اندبيني شاعر مؤثر بودهگيري جهاناند و در جريان شكل كرده

اند و آثار او را از ديگر شاعران سدة هاي اشعار وي، بسيار تأثير داشتهسيماي شخصيت
ز آن دسته شاعران سدة بيستم روسيه است كه گوميليوف ا .اند اي روسيه متمايز كردهنقره

داشته است؛ او همواره در مسئلة شرق و غرب تا حدود زيادي او را به خود مشغول 
جوي راهي براي غني كردن فرهنگ سرزمين خويش و نزديك كردن آن به عناصر و جست

ي شرق هاي معنوي و روحانروست كه در آثار او سرچشمهمعنوي شرق بوده است، از همين
 اند؛تأثير خود قرار دادهبيني او را تحتاند و جهانبا صور و شمايل شاعرانه انعكاس يافته

. اندكردهخطاب مي» حافظ«عصرانش او را حدي بود كه هم چنانكه قرابت او با ايران و شرق به
ار در بايم تا به اين جنبه از زندگي شخصي و ادبي وي، براي نخستين در اين تحقيق كوشيده

شاعر سدة هشتم (ايران، بپردازيم و همچنين منبع اصلي شعري كه متعلق به ناصر بخارايي 
نام شعر ناصر  آن را به اشتباه به) شناس روس شاعر شرق(و ژوكوفسكي  بود) هجري

، تصحيح كنيم، زيرا پژوهشگران و خوانندگان ادبيات روس خسرو قبادياني ترجمه كرده بود
ها به اشتباه آن را متعلق به ناصر خسرو قبادياني فسكي و ابرمان، سالبه پيروي از ژوكو

  .  دانستندمي
گوميليوف شاعر سدة بيستم روسيه نه تنها براي مسئله شرق در آثارش اهميت بسيار 

هايي براي غني و نزديك نمودن فرهنگ جامعه خويش به  دنبال يافتن راهقائل بوده، بلكه به
توان در اشعار او رو كه ميلال و شفاف شرق نيز بوده؛ از اينهاي روحاني زسرچشمه

توان گفت كه شاعر در آثار خود، مانند نوعي مي خوبي ديد و به عناصر معنوي شرق را به
 .هاي شرقي و اسلامي را زيارت كرده استزائري است كه سرزمين
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  ها نوشت پي. 4
1. Kронштад (Kronshtat) 
2. А. Ахматова (A. Akhmatova) 

3. С. Городецкий (C. Garadetsky) 

4. О. Мандельштам (O. Mandeleshtam) 

5. М. Зенкевич (M. Zenkevich) 

6. В. Нарбут (V.Narbyt) 

 . وسيلة مؤلفان مقاله از زبان روسي به فارسي برگردانده شده است ها بهقولاشعار و نقل .7

8. Лукницкая В.: Николай Гумилев, ЛЕНИЗДАТ, 1990.   
9. Баскер М. Ранний Гумилев: Путь к акмеизму. СПб.: Издательство русского 

христианского гуманитарного института, 2000. 

10. Аброчнова Е.А. "Религиозный" символизм Н.С.Гумилева: 

Дис.кан.филол.наук. Н.Новгород. 2006. 
11. Акимова Т.И. Драматургия Н.С.Гумилева в контексте культуры 

серебряного века: Дис.кон.филол.наук. Саранск. 2003. 
12. Бобрицких Л.Я. Эволюция балладных форм в поэзии Н.Гумилева: 

проблематика и поэтика: Дис.кан.филол.наук. Воронеж. 2002. 
13. «Гильгамеш» (Gilgamesh) :گمش پنجمين شاه اوروك بود گيل . 

14. М. Ларионов (M. Larionaf) 

15. Н. Гончарова (N. Gancharova) 

16. Вячеслав Иванов (Viacheslaf Ivanof) 
17. Л.С. Бакст (L. Bakst) 

18. Н.А. Бердяев (N. Berdiaef) 

19. Л.Д. Зиновьева-Аннибал (L. Zinovieva-Annibal) 

20. М.А. Кузмин (M. Kuzmin) 

21. В.Ф. Нувель (V. Nuvel) 

22. К.А. Сомов (K .Samof) 

23. В. Жуковский (V. Zhukofcky) : ژوكوفسكي بيش از سي سال استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه

وي به مدت سه سال از طرف آن دانشگاه . پتربورگ بود و آثار بسياري دربارة ايران و ادبيات آن نگاشته است

. پرداخت... وها  المثلها، ضربها، تعزيهها، لالاييآوري آثار فولكلور ايران از جمله ترانهبه ايران آمد و به جمع

  .جاي مانده استهاي مختلف تصوف بهاز وي تحقيقات بسياري نيز دربارة فرقه
24. «Песнь Насири Хосрова» 
25. «Истории Персии, ее литературы и дервишеской теософии» 
26. А. Крымский (A. Krimsky) 

27. В. Эберман (V. Eberman) 

28. «Записки Восточного отделения Русского Археологического общества» 

29. «Персия» (Persia) 

30. Tuberosa 

31. http://ilit.bas.bg/rusbook/lyutzkanov.php 
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32. "Галла" (Galla) 

33. "Сахара" (Sakhara) 

34. "В моих садах — цветы, в твоих — печаль" (Ve maikh sadakh- tsviti, ve 

tevaikh – pichal) 

35. Ряда ми тянутся колонны…(Ridami tianutcia kalonni…)  
36. "Звёздный ужас" (Zviozdni uzhas) 

37. Лариса Рейснер (Larisa Reysner) 

38. Лери (Lery) 

39. Пери (Pery) 

اين كتاب . هاي مقدس مسيحيان و يهوديان است در عهد عتيق و از نوشته» كتوبيم«، از مجموعة ايوبكتاب  .40

  . باب است و موضوع اصلي آن رنج است 42مشتمل بر 

41. «Паломник» (Palomnik) 

42. Чупринин (Chouprinin) 

43. Зобнин (Zobnin) 

44. «Подражания Корону» (Podrazheniya Quranu) 

 

  منابع. 5
 .نشر معارف: قم. سيد محمدرضا صفوي: مترجم .)1386(. قرآن كريم •

ديوان اشعار با مقدمه و شرح احوال و حواشي به كوشش ). 1353. (ناصر. بخارايي •
  .ات بنياد نيكوكاري نوريانيانتشار: تهران .دكتر مهدي درخشان

. زمينالكساندر پوشكين و مشرق). 1390. (پوراالله و مرضيه يحييمطهر، جانكريمي •
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

الدين محمد حافظ پير از ديدگاه شمس«). 1388. (رفيعپور، مرضيه و فرشته مشهدييحيي •
 ).بهار(، 51ش  .هاي خارجي پژوهش زبان. تهران .»شيرازي و نيكالاي گوميليوف

• Бертельс, Е.Э. (1965). Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. 

Т. 3. М., Изд. «Наука» главная редакция восточной литературы. 
• Верхоломова, Е.В. (2009). Проблемы циклизация в поэзии акмеистов (Н. 

Гумилев. А. Ахматова. О. Мандельштам). М. 

• Гумилев Н.С. (2001). Полное собрание сочинений в 10 томах, том 4. 

стихоиворения. Поэмы (1918-1921). Изд. «Воскресенье». М. 

• Гумилев Н.С. (1998). ППС в 10 тт., т. 2. Изд. «Воскресенье». М. 
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• Лукницкая В. (1990). Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам 

домашнего архива семьи Лукницких. Л., "ЛЕНИЗДАТ". 

• Рейснер М.Л. (2006). Слово и мудрость Востока. Изд. «Наука». М. 

• Роговер Е.С. (2008). Русская литература ХХ века. Изд. «САГА-ФОРУМ». 

Санкт-Петербург. Москва. 

• Чупринин С.И. (2008). Из твердого камня// ОС. 

• http:||zaftra.ru/denlit|182|82.html (Елена РАСКИНА: РУССКАЯ ПЕРСИЯ). 

• http://ilit.bas.bg/rusbook/lyutzkanov.php- Люцканов Йо., Персидская миниатюра 

в поэзии Николая Гумильова (Институт литературы БАН, София, Болгария 
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